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 چکیده 

صورت منسجم تنظیم اس از مبانی فقهی، آن را بهفسخ نکاح به علت عیب از نهادهای بنیادین حقوق خانواده است که خاستگاه آن در فقه امامیه قرار داشته و قانون مدنی ایران نیز با اقتب

پردازد. اهمیت  یب در نظام حقوقی ایران میکرده است. این پژوهش با رویکردی فقهی ـ حقوقی به تحلیل مفهوم عیب، حدود و مصادیق آن و نیز آثار حقوقی مترتب بر فسخ نکاح ناشی از ع

تواند فلسفه و کارکردهای اساسی عقد نکاح، از جمله سکون و مودّت، ارضای نیازهای مشروع، تولید نسل  روست که وجود عیوب مؤثر جسمی یا روانی در یکی از زوجین میاین بحث از آن

ویژه قاعده »لاضرر و لاضرار«، ناسازگار است.  ی خانواده را مختل ساخته و استمرار عقد را برای طرف دیگر همراه با عسر و ضرر نماید؛ امری که با قواعد مسلم فقهی، بهو حفظ نظم اخلاق

دهد که فقه امامیه عیب را  ها نشان میگیری از روش توصیفی ـ تحلیلی و مطالعه تطبیقی منابع معتبر فقه امامیه و مقررات قانون مدنی ایران انجام شده است. یافتهپژوهش حاضر با بهره

قانون مدنی    ۱۱۲۳تا    ۱۱۲۱طور مستقیم در مواد  کند که فرد را از حالت متعارف و سالم خلقت خارج ساخته و مانع تحقق مقاصد نکاح گردد. این مبنا بهبه هرگونه نقص یا خللی تعریف می

بینی کرده است. این  گذار با تفکیک عیوب مشترک، عیوب مختص زوج و عیوب مختص زوجه، حق فسخ نکاح را در موارد معین برای هر یک از طرفین پیشقانونایران بازتاب یافته و  

خ نکاح به  گذار در ایجاد توازن حقوقی میان زوجین و حمایت از طرف متضرر در چارچوب موازین شرعی و حقوقی است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که فسرویکرد بیانگر تلاش قانون

جانبه و بدون لزوم رعایت تشریفات خاص اعمال شده و آثار حقوقی  عنوان حقی یکشود که بهعلت عیب، در هر دو نظام فقه امامیه و حقوق مدنی ایران، نهادی مستقل از طلاق محسوب می

بوط به مهریه را به دنبال دارد. در مجموع، قانون مدنی ایران با الهام از فقه امامیه، فسخ نکاح به علت عیب را در راستای رفع  متمایزی از جمله بائن بودن انحلال نکاح و احکام خاص مر

در انطباق مقررات با شرایط  یر قضایی را ضرر، تحقق عدالت و صیانت از بنیان خانواده نهادینه کرده است؛ هرچند فقدان تعریف صریح و جامع از مفهوم عیب در حقوق موضوعه، نقش تفس

 ناپذیر ساخته است. متغیر زندگی زناشویی برجسته و اجتناب

 : فسخ نکاح، عیب، قانون مدنی ایران، فقه امامیه، حقوق خانواده کلیدی واژگان   

 حقوق خصوصی   –حقوق بین الملل    –جزا و جرم شناسی    –حقوق    –فقه   : JEL بندیطبقه

 1-51 صفحات 8 دوره انتشار  28 شماره انتشار 1405 سال انتشار
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Dissolution of Marriage Due to a Defect under Iranian Civil Law: A Perspective Based on Imami Jurisprudence 

 

Abstract 
Annulment of marriage due to defect is one of the fundamental institutions of family law, whose origin lies 

in Imamiyyah jurisprudence, and which has been coherently regulated in the Iranian Civil Code through the 

adoption of jurisprudential foundations. This study, adopting a jurisprudential–legal approach, analyzes the 

concept of defect, its scope and instances, as well as the legal effects arising from the annulment of marriage 

due to defect within the Iranian legal system. The importance of this discussion stems from the fact that the 

existence of effective physical or psychological defects in one of the spouses may disrupt the philosophy and 

essential functions of the marriage contract—such as tranquility and affection, fulfillment of legitimate 

needs, procreation, and the preservation of the moral order of the family—and render the continuation of 

the contract burdensome and harmful for the other party; a situation that is incompatible with established 

jurisprudential principles, particularly the rule of la darar wa la dirar (no harm and no harassment). The 

present research has been conducted using a descriptive–analytical method and a comparative study of 

authoritative sources of Imamiyyah jurisprudence and the provisions of the Iranian Civil Code. The findings 

indicate that Imamiyyah jurisprudence defines defect as any deficiency or flaw that removes a person from 

the normal and sound state of creation and prevents the realization of the objectives of marriage. This 

foundation is directly reflected in Articles 1121 to 1123 of the Iranian Civil Code, whereby the legislator, by 

distinguishing between common defects, defects specific to the husband, and defects specific to the wife, 

has recognized the right of annulment of marriage for each party in specified cases. This approach 

demonstrates the legislator’s effort to establish legal balance between the spouses and to protect the injured 

party within the framework of Islamic and legal standards. The results of the study show that annulment of 

marriage due to defect, in both Imamiyyah jurisprudence and Iranian civil law, constitutes an institution 

independent of divorce, exercised as a unilateral right without the necessity of observing specific 

formalities, and entails distinct legal effects, including the irrevocable nature of the dissolution and specific 

rules concerning dowry. Overall, the Iranian Civil Code, inspired by Imamiyyah jurisprudence, has 

institutionalized annulment of marriage due to defect in order to eliminate harm, achieve justice, and 

safeguard the foundations of the family; nevertheless, the absence of an explicit and comprehensive 

definition of defect in statutory law has rendered judicial interpretation prominent and inevitable in 

aligning legal rules with the changing realities of marital life. 
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 مقاله  متن

ترین نهادهای حقوقی و اجتماعی، نقش  عنوان یکی از اساسیازدواج به 

دهی روابط انسانی، تحقق آرامش روانی، تأمین نیازهای  بنیادینی در سامان

می ایفا  جامعه  اخلاقی  نظم  حفظ  و  نسل  تولید  اینمشروع،  از  رو، کند. 

بینانه،  حقوق خانواده و فقه اسلامی با نگاهی حمایتی و در عین حال واقع

اند که تحقق اهداف  استمرار عقد نکاح را مشروط به وجود شرایطی دانسته

سبب وجود عیب مؤثر مزبور را تضمین کند. هرگاه یکی از این شرایط به 

از میان برود، ادامه زندگی مشترک  از زوجین  جسمی یا روانی در یکی 

تی ممکن است برای طرف دیگر با عسر، حرج و ضرر همراه گردد؛ وضعی

که نه با فلسفه نکاح سازگار است و نه با اصول مسلم عدالت و قواعد حاکم  

بر شریعت اسلامی و حقوق مدنی. در همین چارچوب، فسخ نکاح به علت  

ای در فقه امامیه یافته  عنوان نهادی مستقل از طلاق، جایگاه ویژهعیب به

از مبانی فقهی، مقررات مشخصی را در   الهام  با  ایران نیز  و قانون مدنی 

مواد قانونی به آن اختصاص داده است. فقه امامیه با تعریف عیب به هرگونه 

نقص یا خللی که فرد را از وضعیت متعارف و سالم خلقت خارج ساخته و 

اس کوشیده  شود،  نکاح  مقاصد  تحقق  بنیان مانع  حفظ  میان  تعادلی  ت 

ذار ایرانی نیز  گخانواده و حمایت از حقوق طرف متضرر برقرار سازد. قانون

با تفکیک عیوب مشترک، عیوب مختص زوج و عیوب مختص زوجه، حق 

فسخ نکاح را برای هر یک از طرفین در موارد معین به رسمیت شناخته و 

سو مانع تحمیل زیان ناروا بر زوجین شده و از سوی وسیله، از یکبدین

از فروپاشی بی ضابطه نهاد خانواده جلوگیری کرده است. با وجود دیگر، 

این، ابهام در مفهوم عیب، تنوع مصادیق آن، تفاوت آثار فسخ با طلاق و  

نیز پیامدهای مالی و غیرمالی ناشی از فسخ نکاح، از جمله وضعیت مهریه 

و نفقه، از مباحثی است که همچنان در عرصه نظری و عملی محل بحث 

های  رفتفزون بر آن، تحول شرایط اجتماعی و پیشو اختلاف نظر است. ا

ای را درباره قلمرو عیوب موجب فسخ و میزان  های تازهپزشکی، پرسش

می مطرح  امامیه  فقه  مبانی  با  قانونی  مقررات  ازاینانطباق  رو، سازد. 

ایران در  بازخوانی و تحلیل تطبیقی مبانی فقهی و مقررات قانون مدنی 

تواند زمینه فسخ نکاح به علت عیب، ضرورتی علمی و کاربردی دارد که می

تر حقوق و تکالیف زوجین و ایجاد وحدت رویه در تفسیر  به تبیین دقیق

و اجرای قانون یاری رساند. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی 

مبانی نظری و فقهی فسخ نکاح به علت عیب و تحلیل جایگاه آن در قانون 

سویی هممدنی ایران، درصدد است با نگاهی تطبیقی، میزان هماهنگی و  

حقوق موضوعه با فقه امامیه را ارزیابی کرده و آثار و پیامدهای حقوقی  

این نهاد را تبیین نماید. این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر  

مطالعه تطبیقی نگاشته شده است. بدین منظور، ابتدا با مراجعه به منابع  

آرای فقه روایات و  آیات،  از جمله  امامیه،  ای برجسته، مبانی  معتبر فقه 

استخراج و تحلیل شده، سپس  به علت عیب  نظری و فقهی فسخ نکاح 

های حقوقدانان مورد بررسی مقررات مرتبط در قانون مدنی ایران و دیدگاه

های فقهی و حقوقی، تلاش قرار گرفته است. در نهایت، با مقایسه یافته

 زیابی شود.  شده است نقاط اشتراک و افتراق دو نظام تبیین و ار

    

    

    

    

 پیشینه -۲

فسخ نکاح به علت عیب در قانون مدنی  " با توجه به موضوع پژوهش حاضر،

، در این بخش، منابع مرتبط فقهی، حقوقی  "ایران با تأکید بر فقه امامیه

 گیرند. و تطبیقی که به این موضوع مرتبط اند، مورد بررسی قرار می

احمد  -۱ بن  رشد، محمد  آرای    – ابن  بررسی  با  اثر  این  المجتهد:  بدایة 
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می اسلامی،  مختلف  مذاهب  دیدگاهفقهی  تحلیل  در  فقها  تواند  های 

 پیرامون عیوب موجب فسخ نکاح و شرایط آن مفید باشد.  

تحریر الوسیله: این منبع اصلی فقه شیعه امامیه،    –الله  امام خمینی، روح-۲

های فقهی این  به مسائل مربوط به نکاح و انحلال آن پرداخته و دیدگاه

 کند.  مذهب در مورد عیوب موجب فسخ را تبیین می

الفقه على المذاهب الأربعة و مذهب أهل البیت:   –عبدالرحمن جزیری  -۳

این اثر با مقایسه آرای فقهی مذاهب مختلف اسلامی، از جمله مذاهب اهل  

سنت و فقه امامیه، در زمینه عیوب موجب فسخ، منبع ارزشمندی برای 

 بررسی تطبیقی است. 

)محقق حلی(  نجم-4 و    –الدین حلی  الحلال  الإسلام فی مسائل  شرائع 

الحرام: به عنوان یکی از منابع بنیادین فقه امامیه، این کتاب به طور مفصل 

به احکام نکاح و اسباب انحلال آن، از جمله فسخ به علت عیب، پرداخته  

 است. 

حقوق مدنی: این منبع معتبر حقوق مدنی ایران،   – سید حسن امامی  -5

به مباحث مربوط به نکاح و انحلال آن، از جمله موارد فسخ نکاح و عیوب 

 موجب آن، اشاره کرده است.  

حقوق خانواده: به عنوان یکی از آثار برجسته در حوزه   –ناصر کاتوزیان  -6

حقوق خانواده ایران، این کتاب به تحلیل حقوقی موارد فسخ نکاح، از جمله  

 پردازد. عیوب مصرح در قانون مدنی، می

حقوق خانواده: ازدواج و انحلال آن: این اثر به طور    –عبدالرسول دیانی  -7

خاص به بررسی حقوق خانواده در ایران پرداخته و مواد قانونی مربوط به  

 دهد.  فسخ نکاح به علت عیب را مورد بحث قرار می

قانون مدنی در آرای دیوان عالی کشور: این کتاب با    – یدالله بازگیر  -8

 بررسی رویه قضایی ایران در تفسیر 

 مبانی نظری  -۳

برای ورود به هربحثی ابتدا بایستی چارچوب مفهومی و مبانی نظری آن 

روشن شود. زیرا فهم دقیق موضوع بدون شناخت پیش فرض های نظری، 

 کامل نخواهد بود.  

 عیب  ۳-۱

کار رفته است. حداوند متعال در »عیب« در لغت به معنای خلل و نقص به

فرماید: »فَأَرَدتُ أَنْ أَعِیبَهَا«یعنی خواستم آن را دارای عیب قرآن کریم می

های آن بود  سازم؛ عیبی که در کشتی پدید آمد، برداشتن برخی از تخته 

، ۱۳84و این امر در حقیقت به معنای ایجاد نقص و خلل است)قرطبی،  

 (.  ۱8۳6ص 

اند. در  فقها در تعریف اصطلاحی »عیب«، از معنای لغوی آن الهام گرفته

کتاب الکلیات تألیف کفوی، عیب چنین تعریف شده است: »عیب، خلل یا  

نقصی است که در بدن یا عقل انسان وجود داشته باشد و او را از فطرت 

تا، ص   )الکفوی، بی  آفریده است، خارج سازد  بر آن  سالمی که خداوند 

که  (. « همچنین در حاشیه رد المحتار آمده است: »عیب، امری است  656

بر اصل خلقت یا کیفیت و یا بر بدیِ چیزی که در اصل آفرینش آن وجود 

عابدین،   )ابن  گردد«  عارض  در 4۹4،ص  ۱4۱۲دارد،  امامیه  فقیهان   .)

مشهورترین تعاریف خود، هرگونه فزونی یا کاستی از خلقت اصلی را عیب 

ای عینی باشد ـ مانند  صورت زایده اند؛ خواه این فزونی یا کاستی بهدانسته 

از زوجین فاقد انگشتی باشد یا انگشتی زائد داشته باشد ـ و   آنکه یکی 

به بیماری و تب داشتن خواه  یابد، همچون  صورت صفتی عارضی ظهور 

 (.  47۳،ص  ۱4۱6یکی از زوجین)شهید ثانی، 

ارائه  از عیب  احوال شخصیه« تعریف صریحی  در حوزه حقوقی، »قانون 

نکرده و تفسیر آن را به قاضی واگذار نموده است. با وجود این، در برخی 

هم واژگانی  قانونی،  مواد  یا  از  »علت«  همچون  عیب،  به  نزدیک  یا  معنا 

»مرض«، ذکر شده است؛ هرچند برای آنها نیز تعریف دقیقی ارائه نشده  
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ابهام سبب می این  با شرایط هر  است.  انطباق  و  تفسیر قضایی  شود که 

پرونده ضرورت بیشتری یابد. بنابراین، عیب در اصطلاح فقهی به هرگونه 

شود که سلامت جسمی یا عقلی فرد را مخدوش  نقص یا خللی اطلاق می

سازد؛ در حالی  ساخته و او را از وضعیت طبیعی و سالم آفرینش خارج می

از عیب وجود ندارد و تشخیص و  که در حقوق موضوعه، تعریف دقیقی 

 تفسیر آن در عمل به صلاحدید قاضی محول شده است.  

 ازدواج  ۳-۲

ازدواج در لغت به معنای اقتران و جفت شدن آمده است و »زوج الأشیاء 

تزویجاً و زواجاً«، یعنی چیزهایی را به هم جفت کردن )انیس، بی تا ،ص  

گویند: نکاح عبارت برقراری رابطه زناشویی بین ( فقهای امامیه می۲4۳

(.  تعریف های متعددی از عقد  5،ص۱404باشد)النجفی،  ­زن و مرد می

»نکــاح   اند:  نوشته  بعضی  شود.  می  مشاهده  حقوقی  منابع  در  نکاح 

قراردادی است که به موجب آن زن و مرد در زندگی با یکدیگر شریک 

( دهند«.  می  تشکیل  ای  خانواده  امامی،  شده،  و  (.  ۱۳،ص ۱۳80صفایی 

بعضی دیگر نوشته اند: »نکاح عقدی است که به موجب آن زن و مردی 

خانو تشکیل  منظور  میبه  متحد  هم  با  زندگی  در  شرکت  و  شوند« اده 

 (.  ۲0،ص۱۳76)کاتوزیان، 

 فسخ   ۳-۳

می گفته  است.  زدن  برهم  و  نقض  معنای  به  لغت  در  »فسخ فسخ  شود: 

البیع« یعنی فروش را نقض و باطل کرد و »فسخت الثوب« یعنی آن را  

انداختم. »فسخت العقد فسخاً« یعنی عقد را باطل کردم . همچنین گفته 

»فسخ  و  ساختن،  جدا  هم  از  و  جدا  را  آن  یعنی  الشیء«  »فسخ  شده: 

برداشت. گفته می از جای خود  را  آن  یعنی  شود: المفصل عن موضعه« 

»فسخ الشیء یفسخه فسخاً« یعنی چیزی را فسخ کردن به معنای نقض  

و برهم زدن آن است )فسخ در قانون ایران به طور کلی بیان شده است در 

قانون مدنی ایران آمده است»فسخ به هرلفظ یا فعل که دلالت   ۲44ماده

« در صورت بروز اختلاف طرفین به دادگاه  بر آن نماید، حاصل می شود

 (.  ۲۹5، ص۱۳۹۲مراجعه می نمایند )گرجی و همکاران، 

مبانی نظری فسخ نکاح به علت عیب در قانون ایران و با نگاه به فقه -4

 امامیه 

مهم  از  یکی  عنوان  به  پایه  ازدواج  بر  شرعی،  و  اجتماعی  نهادهای  ترین 

استمرار آن  تعهدات متقابل و حقوق و وظایف طرفین شکل می گیرد و 

منوط به وجود شرایط مشروع و قانونی است. یکی از مباحث کلیدی در  

حقوق مدنی و فقه اسلامی، فسخ نکاح به علت عیب است که به معنای 

امکان پایان دادن به عقد ازدواج در صورت وجود نقص یا عیب در یکی از 

توجه  زوجین می اسلامی مورد  فقه  از دیدگاه  تنها  نه  این موضوع  باشد. 

واقع شده، بلکه در قوانین مدنی کشورهای اسلامی نظیر ایران نیز مقررات  

 بینی شده است. مشخصی برای آن پیش

در فقه اسلامی، شرایط فسخ نکاح به علت عیب، بر اساس قواعد شرعی و  

موازین اخلاقی و اجتماعی تعیین شده است و شامل مسائلی مانند عیب 

باشد. این قواعد  جسمانی یا روانی، عدم کفایت زوج، ارتداد یا فساد عقد می

اند که هم حقوق طرفین حفظ شود و هم استمرار به نحوی طراحی شده

 و مشروعیت نهاد خانواده تضمین گردد.  

شود، تا مبانی نظری فسخ نکاح به علت عیب بنابراین، در ادامه تلاش می

ای با نگاهی تطبیقی به فقه اسلامی و قانون ایران بررسی گردد، به گونه

طور جامع و علمی تحلیل های حقوقی آن به که هم وجوه فقهی و هم جنبه 

 شود. 

 مبانی دینی   ۱-4

های اساسی ومورد قبول تمامی  قاعدۀ »لاضرر ولاضرارَ« که از جمله قاعده

می امامیه  مذهب  همینطور  و  »لاضرر«  مذاهب  قاعدۀ  به  تمسک  باشد. 
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زوج دیگرضرر   برای  زوجین،  از   یکی  برعیب  است که صبرکردن  زمانی 

 ( ۲0۹، ص۱4۱۲داشته باشد )خویی، 

تفریق می باعث  زوجین که  از  یکی  عیوب در  این، وجود  بر  شود، علاوه 

اهداف ازدواج مانند ارضای شهوت، تولید نسل و حفظ عفت را تحت تأثیر 

می میقرار  زناشویی  اختلافات  و  نفرت  باعث  عیوب  این  و  دهد.  شوند 

بنابراین، تفریق به دلیل عیوب با اهداف شریعت اسلامی در رفع ضرر و 

حفظ مصالح ازدواج هماهنگ است. برخی از این عیوب، مانند جذام، جنون  

شوند و برخی دیگر، مانند رتق و قرن، مانع از رابطه و برص، باعث نفرت می

 شوند.  زناشویی می

 مبانی حقوقی در قانون مدنی ایران  4-۲

دهد در صورت وجود عیب در زوج که قانون مدنی ایران به زن حق می

کند، درخواست فسخ نکاح  استمرار زندگی مشترک را دشوار یا مضر می

دیده و  نماید. این ماده قانونی نیز بر مبنای حمایت از حقوق طرف آسیب 

جلوگیری از زیان ناشی از ادامه عقد ناقص یا معیوب تدوین شده است. 

گر شوهر قدرت انجام عمل جنسی را به سبب عیوبی که دارد مانند خصا  

وعنین بودن که یک بار هم با زنش همبستر نشده باشد ویا آله تناسلی آن  

ی، حق  قطع شده باشد امکان دارد که زن در این حالات، با رعایت شرایط

( ودر مقابل این حالت  ۲4۹،ص  ۱۳۹0فسخ نکاح را داشته باشد )طوسی  

قانون مدنی    ۱۱۲۳شود. برمبنای ماده  ­چنین عیوبی یافته میدر زن نیز  

گردد چنین بیان شده  ­ایران،  آن عیوبی از زن که موجب فسخ نکاح می

  ، قمی،  بابویه  )ابن  چشم  هردو  کوری  برص،  جذام،  قرن،  افضا،  است: 

قانون مدنی ، یکی از راه های انحلال   ۱۱۲0( بر اساس ماده  ۲۳6-۲۳5ص

نکاح است که البته با طلاق متفاوت است . به همین عقد ازدواج ، فسخ  

دلیل ، در قانون مواردی پیش بینی شده است که در صورت وجود داشتن 

این موارد ، زوج یا زوجه بتوانند اقدام به فسخ نکاح کنند . عمده این موارد  

را می توان عیوبی دانست که در زن یا مرد وجود دارد که در صورت اثبات 

 ، عقد ازدواج قابل فسخ است. این عیوب 

به این ترتیب، قانون ایران، با استناد به مبانی فقهی و حقوقی، فسخ نکاح  

اند و هدف  به علت عیب را به عنوان حق مشروع زوجه به رسمیت شناخته 

اصلی آن را حفظ عدالت، امنیت خانواده و جلوگیری از زیان طرفین تعیین 

 اند.  کرده

 شرایط فسخ به علت عیب در قانون مدنی ایران بانگاه به فقه امامیه  - 5  

های خود درباره تفریق و احکام آن، به شرایطی اشاره  فقها در خلال بحث 

اند که باید برای جواز تفریق به دلیل عیوب وجود داشته باشد. این  کرده

نقطه و  به صورت جداگانه  آننقطه در کتاببهشرایط  نشده  های  ها ذکر 

توان آنها را از طریق نظرات فقها استخراج کرد. این شرایط به است، اما می

 شرح زیر است: 

 وجود عیب غیرقابل زوال   5-۱

آن   ۱۱۲۱قانون مدنی ایران که ازفقه امامیه گرفته شده است در ماده   

چنین ذکر گردیده است: مجنون بودن هرکدام از زن وشوهربه گونة دوام 

این قانون،   ۱۱۲۲دهد. و مادۀ ­دار، برای جانب مقابل آن حق فسخ را می

موجب حق ­عیب را  درمردان  تناسلی  آله  بودن  وقطع  عَنن  های خصاء؛ 

، قَرن، جذام، إفضاء، بَرص،  ۱۱۲۳رای زنان دانسته است. ودر مادۀ  فسخ ب

گیر شدن وکوری از هردوچشم در زنان، موجب حق فسخ نکاح از ­زمین

 (  ۳5۳،ص۱۳7۲طرف مردان بیان گردیده است)محقق داماد، 

 لزوم مراجعه به دادگاه و اثبات عیب   ۲-5

در حقوق ایران، فسخ عقد و از جمله فسخ عقد نکاح نیاز به رسیدگی و  

حکم دادگاه ندارد بلکه با اعلام اراده دارنده حق فسخ، عقد منفسخ می  

گردد، دخالت دادگاه می تواند برای تایید وجود حق فسخ مفید باشد و در  

ر نتیجه تصمیم دادگاه در این خصوص جنبه اعلامی دارد. و در جهت اجبا
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و   حاکم  فسخ حضور  تحقق  آید.در  می  کار  به  فسخ  آثار  اجراء  به  طرف 

رسیدگی دادگاه لازم نمی باشد، زیرا اعمال حق احتیاج به رسیدگی قضایی  

 (. 545،ص۱۳57ندارد...«)امامی

این که فسخ عقد و به ویژه فسخ عقد نکاح که در این مقاله، مورد بحث 

ماست نیاز به رسیدگی و حکم دادگاه ندارد قول مشهور نزدیک به اجماع 

فقهاء امامیه است، محقق حلی در کتاب شرایع می گوید: مرد و همچنین 

 زن، می تواند بدون مراجعه به حاکم، عقد نکاح را فسخ نماید )البته در 

صورت وجود موجب فسخ( فقط در موردی که زن به استناد ناتوانی جنسی 

دادگاه   به  باید  نماید  فسخ  را  نکاح  او می خواهد  بودن  عنین  یعنی  مرد 

مراجعه نماید آن هم بدین منظور که از تاریخ مراجعه به دادگاه، دادگاه  

توان  مرد  این مدت  اگر در  تعیین کند که  مدت یک سال ضرب الاجل 

م عمل جنسی را پیدا کرد موضوع حق فسخ منتفی است و اگر این انجا

توانایی را پیدا نکرد حق فسخ برای زن ثابت است و با انقضاء ضرب الاجل 

تعیین شده از سوی دادگاه زن می تواند مبادرت به فسخ عقد نکاح نماید  

عند   بالفسخ  التفرد  لها  و   ...« نیست  دادگاه  به حکم  نیازی  برای فسخ  و 

ضائه و تعذر الوطی...شهید ثانی در شرح بیان محقق می گوید:»چون  انق

نصوص دلالت بر این دارد که فسخ حق ثابت برای هر یک از زوجین است 

در صورت وجود موجبات آن بنابراین، اعمال حق نیازی به حضور حاکم و  

او ندارد و قول مشهور بین فقهاء امامیه همین است )   از  یا گرفتن اذن 

 (  ۱۲7ص۱4۱6انی، شهید ث

را منوط به حکم حاکم   اعمال حق فسخ  ابن جنید  امامیه  از بین فقهاء 

دانسته و شیخ طوسی نیز در کتاب مبسوط، نظرات متفاوت و غیر قطعی  

ای ابراز نموده گاه اعمال حق فسخ را بدون حکم حاکم جایز ندانسته و 

گاه گرفتن حکم حاکم را موافق با احتیاط اعلام کرده و گاه اعمال آن را  

)طوسی،  بد است  نموده  تجویز  دادگاه  حکم  ،  ۲5۳،  ۲4۹،ص۱۳78ون 

۲6۳  ) 

 قلمروی عیوب موجد حق تفریق در فقه و حقوق    -6

مذهب امامیه ده عیب را بر می شمارد یک عیب مشترک میان زن و مرد  

که است؛ سه عیب ویژه مردان که شامل، عنن، جب و خصاء است و شش  

عیب ویژه زنان است که عبارتند از: جذام، برص، قرن، افضاء، کوری از هر  

 (  ۲۱۲،ص۱407دو چشم و زمینگیری است )حلی، 

 عیوب مشترک: »جنون«  ۱-6

روان دانش  و  در  دارد  گسترده  مفهومی  جنون  اصطلاح  معاصر،  پزشکی 

می روانی  اختلالات  از  متنوعی  طیف  با  شامل  علمی  برداشت  این  شود؛ 

مفهوم سنتی جنون در فقه امامیه و حقوق کلاسیک کاملاً منطبق نیست. 

نمیازاین  بهرو،  را  روانی  اختلال  هر  نکاح  توان  فسخ  موجبات  از  سهولت 

تلقی کرد. با وجود این، قانون مدنی ایران، جنون هر یک از زوجین را ـ به  

اسباب  از  از عیوب مشترک و  ـ  اطباقی  یا  ادواری  از  اعم  استقرار،  شرط 

فسخ نکاح دانسته است. جنون ممکن است پیش از انعقاد عقد نکاح وجود 

گذار میان این دو حالت تفکیک نونداشته باشد یا پس از آن حادث شود. قا

قائل شده و جنون زوج را در هر دو فرض، موجب ایجاد حق فسخ برای 

زن دانسته است، در حالی که جنون زوجه تنها در صورتی موجب حق 

فسخ برای مرد خواهد بود که پیش از انعقاد عقد نکاح وجود داشته باشد  

 (.  46۲/۱: ۱۳8۹)امامی، 

مبنای فقهی این حکم، روایاتی است که دلالت بر جواز فسخ نکاح به سبب 

نیز  امور حسبی  قانون  قانون مدنی،  بر  افزون  یا زوجه دارند.  جنون زوج 

بینی کرده است که در صورت لزوم طلاق زوجه مجنون، این امر با  پیش

می انجام  قیم  توسط  دادگاه،  تصویب  و  دادستان  )امامی،  پیشنهاد  شود 

۱۳8۹ :46۲/۱  .) 

فقهای امامیه تأثیر جنون یکی از زوجین در انحلال نکاح را در دو قالب  
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اند: نخست، فسخ نکاح به درخواست یکی از زوجین به علت  بررسی کرده

جنون طرف مقابل؛ و دوم، طلاق زوجه مجنون از سوی ولی قهری یا قیم.  

آنان مستند جواز فسخ نکاح به سبب جنون را روایات معتبر، اجماع فقهای 

(. در خصوص طلاق  54۱:  ۱4۱۳دانند )حلی،  امامیه و قاعده لاضرر می

زوجه مجنون، فقها اقدام ولی قهری را صحیح دانسته و در صورت فقدان 

ولی، امام یا منصوب از جانب وی را مجاز به طلاق از سوی مجنون تلقی  

 (.  ۲۹۲: ۱4۱۲اند )خویی، کرده

فقهای امامیه بر این باورند که مرد به سبب جنون همسر خود که پس از 

او  برای  امکان طلاق  زیرا  ندارد؛  است، حق فسخ  عارض شده  نکاح  عقد 

وجود دارد. در مقابل، زن در هر حال، اعم از حدوث جنون شوهر پیش یا  

(. در فقه شافعی،  ۱78/۳:  ۱۳77پس از عقد، دارای حق فسخ است )مغنیه،  

غالب آن است که جنون، چه در مرد و چه در زن، و چه پیش از عقد    نظر

و چه پس از آن یا حتی پس از دخول، موجب حق فسخ برای طرف مقابل  

شود )همان: است و تعیین مهلت نیز شرط تحقق این حق محسوب نمی

۱80 .) 

 عیوب مختص زوج  ۲-6

 عنن  ۱-۲-6

از عیوب   با توجه به نصوص متعدد فقهی، تردیدی وجود ندارد که عنن 

موجب حق فسخ نکاح برای زن است و در این حکم تفاوتی میان عنن  

(. ۲۳0/۲:  ۱4۱4سابق بر عقد یا حادث پس از آن وجود ندارد )حر عاملی،  

قواعدی   زیرا  نیست؛  خاص  نص  به  نیازی  عقد،  از  پیش  عنن  فرض  در 

کند. اما در فرض  دلیس برای اثبات حق فسخ کفایت میهمچون لاضرر و ت

قاعده   نه  و  است  اعمال  قابل  تدلیس  قاعده  نه  عقد،  از  عنن حادث پس 

 (.  ۲۳۱لاضرر )همان: 

ایران نیز در ماده   مقرر کرده است که عنن در مرد،    ۱۱۲5قانون مدنی 

مشروط بر اینکه حتی یک بار عمل زناشویی انجام نشده باشد، موجب حق  

فسخ برای زن است. مطابق این حکم، اگر عنن پس از عقد حادث شود  

ولی هنوز نزدیکی میان زوجین واقع نشده باشد، زن همچنان حق فسخ 

 خواهد داشت. 

اند. برخی فقها در تبیین حکم شرعی عنن به دو دسته روایت استناد کرده

زن  برای  فسخ  حق  ثبوت  موجب  را  عنن  قیدی،  هیچ  بدون  روایات 

اند؛ در حالی که برخی دیگر، تحقق این حق را منوط به مراجعه دانسته 

ای که گونهاند، بهساله از سوی قاضی کردهزن به قاضی و تعیین مهلت یک

می زن  نشود،  برطرف  عیب  مدت  این  در  کند  اگر  فسخ  را  نکاح  تواند 

 (. ۳۱۲/۳: ۱۳77؛ مغنیه، 6۲7:  ۱۳۹۱)کاتوزیان، 

 خصاء  ۲-۲-6

شود. در گذشته، خصاء نیز از عیوبی است که موجب حق فسخ برای زن می

منظور جلوگیری از تعرض ویژه در قرون اولیه، برخی بردگان خانگی بهبه

شدند. با توجه به اینکه اصل در عقد نکاح،  به زنان، توسط مالکان خصی می

لزوم است و ادله عیب بودن خصاء جنبه استثنایی دارد، لازم است این 

به  ازاین ادله  شوند.  تفسیر  امامیه خصاء صورت مضیق  فقهای  مشهور  رو، 

 (. 6۲۳/۳:  ۱۳77دانند )مغنیه،  حادث پس از عقد را عیب موجب فسخ نمی

خصاء را از عیوب موجب حق فسخ برای زن   ۱۱۲۲قانون مدنی در ماده  

معرفی کرده است. از منظر فقهی نیز این عیب، در صورت تحقق شرایط،  

عاملی،   بود )حسینی  برای زن خواهد  اختیار فسخ  – ۹6:  ۱4۲4موجب 

۹7  .) 

عقد   از  پیش  عیب  این  وجود  فرض  به  ناظر  خصاء  باب  روایات  اگرچه 

می دربر  نیز  را  عقد  مقارن  خصاء  لاضرر  قاعده  خصاء هستند،  اما  گیرد؛ 

شود و از آنجا که  حادث پس از عقد همانند عیب متأخر در بیع تلقی می

ضرر عرفاً مستند به عقد نیست، قاعده لاضرر شامل آن نخواهد شد )همان: 
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۹8  .) 

 جب   ۳-۲-6

در فقه و قانون مدنی، جب یا مقطوع بودن آلت تناسلی مرد، در صورتی 

اندازه باشد،  که به  ای باشد که امکان انجام عمل زناشویی وجود نداشته 

موجب حق فسخ برای زن شناخته شده است. هرچند روایت خاصی در  

این خصوص وارد نشده است، برخی فقها با تعمیم روایات عنن، جب را نیز 

 (.  ۲۱۳: ۱4۱۳اند )حلی، مشمول حکم فسخ دانسته 

، جب را در کنار خصاء از عیوب موجب حق ۱۱۲۲قانون مدنی در ماده  

گذار، تحقق این عیوب باید  فسخ برای زن دانسته است و در رویکرد قانون

 پیش از عقد بوده و طرف مقابل نسبت به آن جاهل باشد.  

همچون  دلایلی  به  جب،  مورد  در  فسخ  حق  اثبات  برای  امامیه  فقهای 

اولویت عرفی نسبت به عنن ـ با توجه به امکان درمان عنن و عدم امکان  

اند )صفایی و  درمان جب ـ اطلاق روایات عنن و قاعده لاضرر استناد کرده

 (.  ۲۱5: ۱۳84امامی، 

 عیوب مختص زوجه    ۳-6

قانون مدنی، برخی عیوب در زن موجب ایجاد حق    ۱۱۲۳بر اساس ماده  

 شود.  فسخ برای مرد می

 قرن   ۱-۳-6

قانون مدنی تعریف مشخصی از قرن ارائه نکرده و فقها نیز در تبیین مفهوم 

که   شده  مطرح  نیز  »عفل«  واژه  قرن،  کنار  در  دارند.  نظر  اختلاف  آن 

(.  ۱۲4:  ۱۳86اند )صانعی،  بسیاری از فقها آن را از مصادیق قرن دانسته 

مستندات فقهی و روایات متعددی دلالت بر ایجاد خیار فسخ در صورت  

 (.  ۳66–۳65: ۱۳8۹وجود این عیب دارند )محقق داماد، 

ناپذیر بودن یا دشواری درمان آن است. مبنای حکم در عیب قرن، درمان

به را  بیماری  این  بتواند  پزشکی  علم  کند،  در صورتی که  سادگی درمان 

 (.  68۹: ۱۳۹۱مبنای فسخ منتفی خواهد شد )کاتوزیان، 

از منظر فقهی، اصل ایجاد خیار در این عیب مورد اتفاق است و اختلاف  

تنها در تعیین مفهوم آن ناشی از تفاوت تعاریف لغوی است. فقهای امامیه 

و شافعی در این زمینه دیدگاه مشترکی دارند و صرف ایجاد تنفر را برای 

دانند، هرچند مانع کامل مقاربت نباشد )محقق داماد،  تحقق عیب کافی می

۱۳8۹ :۳66  .) 

 افضاء   ۲-۳-6 

قانون مدنی، در صورت   ۱۱۲۳افضاء از جمله عیوبی است که مطابق ماده 

ایجاد می برای مرد حق فسخ  زن،  این حکم،  ابتلای  فقهی  کند. مستند 

: ۱4۱4روایاتی است که از ائمه معصومین)ع( نقل شده است )حر عاملی،  

(. افضاء به معنای ارتباط و یکی شدن غیرطبیعی مجرای ادراری و  ۳۳5/۲

 مهبل است که آثار جسمی و زناشویی قابل توجهی به دنبال دارد.  

 گیری )اقعاد(  زمین ۳-۳-6

زمین و در  در سخنان معصومان)ع(،  عیوب شمرده شده  از جمله  گیری 

شود. صورتی که زن بدان مبتلا باشد، برای مرد حق فسخ نکاح ایجاد می

با این حال، در برخی روایات به واژه »زمانت« اشاره شده است که برخی 

اند، در حالی که این دو مفهوم یکسان نیستند.  آن را به معنای اقعاد دانسته

ترین و بارزترین مصداق  تر از اقعاد دارد و اقعاد روشنزمانت مفهومی عام

رود. مقصود از زمانت هر نوع بیماری یا دردی است که فرد  آن به شمار می

نشین کند؛ حتی اگر بیمار با مشقت بتواند امور را از پای درآورده و خانه

ا بر  زمانت  عنوان  هم  باز  دهد،  انجام  را  خود  میروزمره  صدق  کند.  و 

هایی مانند ایدز و سرطان نیز، که در مراحل پایانی فرد را از پای  بیماری

 (. 74: ۱۳8۹نیا، گیرند )فرهودیآورند، در قلمرو زمانت قرار میدرمی

قانون مدنی، هرگاه زن در زمان انعقاد عقد    ۱۱۲6و  ۱۱۲۳بر اساس مواد 

زمین دچار  مینکاح  ایجاد  زوج  برای  فسخ  باشد، حق  قانون گیری  شود. 
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گیری موقت و دائم تفکیکی قائل نشده است؛ بنابراین،  مدنی میان زمین

گیری موقت باشد نیز مرد حتی در صورتی که زن هنگام عقد دچار زمین

 (.  75دارای حق فسخ خواهد بود )همان: 

شود و موجب گیری از عیوب مختص زن محسوب میفقها در اینکه زمین

حق فسخ برای مرد است، اتفاق نظر دارند. فقهای امامیه و شافعی تصریح 

اند که هرگاه کوری یا لنگی آشکار پیش از عقد در زن وجود داشته کرده

تواند عقد را فسخ کند؛ اما اگر یکی از این  اطلاع باشد، میو مرد از آن بی

 (. ۲4۹/۳:  ۱۳77عیوب در مرد باشد، زن حق فسخ نخواهد داشت )مغنیه،  

های مختص یا مشترک میان زن و مرد،  رسد هر یک از بیماریبه نظر می

ها وجود داشته و درمان نیز آثار منفی و نامطلوبی  چنانچه امکان درمان آن

به همراه نداشته باشد، وجود آن بیماری در حکم عدم آن بوده و موجب  

شرایط  به  ناظر  عیوب،  این  بر  فقها  تأکید  شد.  نخواهد  فسخ  ایجاد حق 

ها وجود نداشته است تاریخی گذشته است که امکان درمان جراحی آن

 )همان(.  

موضوع مورد اختلاف میان فقها، لنگی زن است. برخی فقها لنگی را، حتی 

از موجبات فسخ نکاح دانستهاگر به حد زمین اند )حسنی،  گیری نرسد، 

دانند،  (. گروهی دیگر تنها لنگی فاحش را موجب حق فسخ می۳:  ۱۳۹۲

البراج، هرچند به حد اقعاد نرسد )همان(. در مقابل، فقهایی همچون ابن

گیری مطلق علامه حلی و محقق حلی معتقدند که اگر لنگی به حد زمین

رسد پذیرش نرسد، موجب خیار فسخ نخواهد بود. با این حال، به نظر می

عنوان یکی از موجبات فسخ نکاح، با اصول و قواعد فقهی لنگی فاحش به

 (.  4و حقوقی سازگارتر باشد )همان: 

 نابینایی از هر دو چشم    4-۳-6

چنانچه نابینایی کامل زن پیش از عقد وجود داشته و مرد نسبت به آن 

جاهل باشد، حق فسخ برای مرد ثابت خواهد بود؛ اما اگر نابینایی در مرد  

باشد، زن حق فسخ نخواهد داشت. مشهور فقهای امامیه و عامه، نابینایی  

 (.  ۲48/۳: ۱۳77اند )مغنیه، کامل زن را از موجبات فسخ نکاح دانسته 

در صورتی که دارنده عیب، پیش از اعمال حق فسخ توسط طرف مقابل،  

می مطرح  پرسش  این  کند،  درمان  را  خود  فسخ عیب  حق  آیا  که  شود 

همچنان باقی است یا خیر. برخی معتقدند با تحقق عیب، حق فسخ ایجاد  

شده و بقای آن با استصحاب قابل توجیه است؛ اما به نظر برخی حقوقدانان،  

شود و با رفع ضرر، استمرار  با از بین رفتن منشأ ضرر، خیار نیز زائل می

زندگی زناشویی ممکن بوده و مبنای حقوقی برای بقای خیار وجود نخواهد 

 (.  ۲8۹: ۱۳۹۲داشت )مهرپور، 

ای فسخ نکاح از طریق اعلام اراده صاحب حق و معمولاً با ارسال اظهارنامه

یابد. در صورتی که طرف مقابل  مبنی بر وجود عیب و قصد فسخ تحقق می

تواند با تقدیم دادخواست، موضوع را  وجود عیب را انکار کند، خواهان می

ارائه  شده را موجه تشخیص از دادگاه مطالبه کند. چنانچه دادگاه دلایل 

 داند.  دهد، با صدور حکم اعلامی، فسخ نکاح را از تاریخ اظهارنامه محقق می

حتی در فرضی که طرف مقابل وجود عیب را بپذیرد، برای ثبت فسخ نکاح  

در شناسنامه و دفاتر رسمی، مراجعه به دادگاه ضروری است. مطابق ماده  

شود،    ۳۳ درج  وقایع  ثبت  دفاتر  در  باید  نکاح  فسخ  احوال،  ثبت  قانون 

  6هرچند تصریحی بر ثبت آن در شناسنامه وجود ندارد. با این حال، بند  

قانون ثبت ازدواج و طلاق، ثبت تحولات مربوط به نکاح را از وظایف    ۱اده  م

سازمان ثبت احوال دانسته و بر این اساس، ثبت فسخ نکاح در شناسنامه 

شود. قانون ثبت احوال در خصوص لزوم حکم دادگاه  نیز ضروری تلقی می

ده  رسد با استناد به مابرای ثبت فسخ سکوت کرده است، اما به نظر می

اقرارنامه رسمی طرفین می  ۳۲ تواند برای ثبت فسخ کافی  همان قانون، 

 (  ۲۹0باشد )همان: 

 آثار فسخ نکاح به علت عیب در قانون مدنی ایران بانگاه به فقه امامیه  -7
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پیامدهای حقوقی فسخ نکاح به سبب عیب در دو نظام   آثار و  ادامه  در 

شود. همچنین با توجه به اینکه این نظام حقوقی  حقوقی ایران بررسی می

ریشه در منابع فقهی دارد، مطالعه تطبیقی میان قانون مدنی و فقه اسلامی  

تواند نشان دهد که تا چه حد میان نظریات فقهی و مقررات قانونی  می

 خورد.  های قابل توجهی به چشم میهماهنگی وجود دارد یا تفاوت

 انحلال ازدواج  ۱-7

یکی از مسائل مرتبط با احکام تفریق به دلیل عیوب، چه از نظر قانونی و  

چه از نظر فقهی، این است که نوع جدایی که بین زوجین به دلیل عیوب  

دهد، چیست؟ آیا این جدایی به صورت فسخ است یا طلاق؟ این  رخ می

مسأله دارای احکام متفاوتی است، زیرا نوع جدایی )فسخ یا طلاق( تأثیرات  

 حقوقی مختلفی دارد.   

 دیدگاه قانون مدنی ایران   ۲-7

جدایی میان زوجین به دلیل عیوب، از نوع طلاق بائن است؛ چنان که ماده  

دارد: »عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا  قانون مدنی ایران مقرر می  ۱۱۲0

 شود«  به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می

شود که یکی از زوجین به دلیل وجود عیب یا  فسخ نکاح زمانی مطرح می

تشریفات   فسخ،  برای  باشد.  داشته  فسخ  ازدواج( حق  در  )فریب  تدلیس 

جاری مانند  نیست. ویژه طلاق  شهود لازم  یا حضور  کردن صیغه خاص 

فسخ همواره در حکم طلاق بائن است؛ بدین معنا که پس از فسخ، امکان  

 (. ۳45ص۱۳7۲رجوع وجود ندار)محقق داماد، 

طرفه است. در واقع، دارنده حق فسخ برای این کار    فسخ نکاح کاری یک

برخلاف طلاق ، ملزم به رعایت تشریفات خاصی نیست و فسخ نکاح یا  

باطل کردن عقد دائم طبق قانون فقط با گفتن لفظ یا انجام عملی که بر  

افتد ، ولی ثبت آن پس از صدور حکم آن دلالت داشته باشد ، اتفاق می

 فسخ نکاح از سوی دادگاه الزامی است 

 دارنده حق تفریق  ۳-7

نظر فقهای امامیه بر این است که درصورت وجود عیبِ موجب فسخ هریک 

از زوجین، حق دارد تا نکاح جانب دیگر را فسخ نماید و زوجین هردو در 

( استناد آنها به حدیثی  ۳۱۹ص    ۱404باشند)نجفی، ­این حق مساوی می

طور که از رسول خدا )ص( است که فرمودند: »از جذامی فرار کن، همان

 کنی« از شیر فرار می

توضیح استدلال: اگر یکی از زوجین دچار جذام باشد، طرف دیگر حق فرار 

تواند درخواست تفریق کند اگر شوهرش دچار از او را دارد. بنابراین، زن می

تواند درخواست تفریق کند اگر زنش دچار جذام جذام باشد و شوهر نیز می

 باشد.  

شود، آنچه در مورد حق زن برای فسخ نکاح به دلیل عیوب شوهر گفته می

طور که اهداف ازدواج مانند  باید در مورد حق شوهر نیز گفته شود. همان

تولید نسل و ارضای شهوت با وجود عیوبی مانند جَب یا عنن در شوهر 

یابد، در صورت وجود عیوبی مانند رتق یا قرن در زن نیز این  تحقق نمی

شود. حق شوهر در طلاق، حق او در فسخ نکاح را نفی  اهداف محقق نمی

تواند بدون پرداخت مهریه کند. اگر شوهر حق فسخ داشته باشد، مینمی

)در صورت عدم دخول( از نکاح خارج شود. از آنجا که شوهر حق طلاق را  

دارد، دلیلی وجود ندارد که حق فسخ به دلیل عیوب یا هر دلیل دیگری 

او سلب شود. زوجین هر دو طرف عقد ازدواج هستند و باید در حق   از

 تفریق به دلیل عیوب برابر باشند.  

نظام  و  شفاف  طور  به  امامیه،  فقه  از  الهام  با  نیز  ایران  مدنی  مند  قانون 

موضوع عیوب موجب فسخ نکاح را تبیین کرده و این حق را برای هر دو  

قانون مدنی، در صورتی   ۱۱۲۲طرف در نظر گرفته است. به موجب ماده  

عمل   نیز  بار  یک  حتی  آنکه  شرط  )به  عنن  خصاء،  به  مبتلا  شوهر  که 

ای باشد  زناشویی انجام نداده باشد( یا مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه
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همچنین   داشت.  خواهد  فسخ  حق  زن  باشد،  نداشته  مقاربت  امکان  که 

قانون مدنی، چنانچه زن مبتلا به قرن، جذام، برص،   ۱۱۲۳مطابق ماده  

تواند نکاح را گیری یا نابینایی از هر دو چشم باشد، شوهر میافضاء، زمین

 فسخ کند.  

پیش  با  ایران  مدنی  و  قانون  توازن  زوجین،  برای  این حق  متقابل  بینی 

ها برقرار ساخته است. بر اساس این مقررات، اگر  تعادل حقوقی میان آن

زن دچار عیوبی نظیر جنون، برص، جذام، افضاء، قرن یا رتق باشد، شوهر 

حق فسخ نکاح را خواهد داشت و در مقابل، اگر شوهر مبتلا به عنن، خصاء،  

خواهد  نکاح  فسخ  حق  نیز  زن  باشد،  جنون  یا  تناسلی  آلت  فقدان 

 ( ۱58ص۱۳7۲داشت)محقق داماد، 

 وضعیت مهریه در فسخ نکاح   4-7

فقهای امامیه درباره مهریه پس از فسخ نکاح به دلیل عیب چنین بیان 

کنند: اگر عیب در زن باشد و فسخ توسط شوهر قبل از دخول انجام  می

ای نیست زیرا هنوز دخول رخ نداده و تعهد  شود، زن مستحق هیچ مهریه

مهریه ایجاد نشده است. اگر عیب در زن باشد و فسخ پس از وقوع نزدیکی  

باشد، زن مستحق تمام مهر تعیین شده است، زیرا مهریه بر ذمه شوهر 

برد. اگر زن خودش نکاح را قبل  ثابت شده و فسخ بعدی آن را از بین نمی

از دخول فسخ کند، مهریه برای او ثابت نیست، زیرا دخول رخ نداده و او  

اقدام به فسخ کرده است. اگر زن نکاح را پس از دخول فسخ کند، مهریه 

میب باقی  شوهر  ذمه  بر  کامل  طور  ماند.  ه 

(0&typeinfo=۲&catid=۲0۹۳۳&pageindex=84&mid=775

86  ) 

اگر فسخ نکاح قبل از وقوع نزدیکی و به دلیل وجود عیب در زن باشد،   

ای نیست، زیرا مهریه در مقابل تمکین است و با  زن مستحق هیچ مهریه 

رود. از سوی دیگر، اگر فسخ قبل از دخول  فسخ نکاح این تعهد از بین می

به دلیل وجود عیب در مرد باشد، زن مستحق نصف مهریه خواهد بود؛  

کند، مشابه زیرا جدایی قبل از دخول تنها نیمی از حق مهر را ایجاد می

حکم طلاق قبل از دخول است اگر فسخ نکاح پس از وقوع نزدیکی و به  

دلیل هر نوع عیب، چه در زن و چه در مرد، صورت گیرد، زن مستحق  

تمام مهریه تعیین شده است، زیرا با وقوع دخول مهریه به طور کامل بر  

 برد.  واجب شده و فسخ بعدی آن را از بین نمی ذمه شوهر

در فقه امامیه، شوهر این حق را دارد که اگر عیب از جانب زن بوده و او  

اطلاع بوده است، پس از پرداخت مهریه به زن، مبلغ قبل از عقد از آن بی

پرداختی را به عنوان غرامت از کسی که عیب را پنهان کرده یا اطلاع داده  

 است، بازپس گیرد.  

 وضعیت مهریه از نظر حقوق ایران   7-5

مهریه فسخ نکاح یا باطل کردن عقد دائم به این صورت است که اگر قبل  

گیرد و در  ای نمی  از شروع زندگی زناشویی فسخ انجام شود ، زن مهریه  

گیرد ، مگر این که مرد به خاطر غیر این صورت ، مهریه به زن تعلق می  

اگر زن فریبکاری یا    تدلیس زن ، ازدواج را فسخ کرده باشد . در واقع ،

تدلیس کرده باشد و شوهر هم به همین دلیل ، ازدواج را فسخ کند ، زن  

قانون مدنی    ۱0۹8و    ۱0۹5ای دریافت نخواهد کرد. مطابق مواد  مهریه  

هم این گونه بیان شده است که چنان چه ازدواج ، اعم از دائم یا موقت 

ر مهریه باطل باشد و نزدیکی هم بین زوجین واقع نشده باشد ، زن حقی ب

ندارد و اگر مهریه را از شوهر گرفته باشد ، شوهر می تواند آن را از زن  

 پس بگیرد .  

ماده   ، طبق  فسخ شود  به جهتی  نزدیکی  از  قبل  دائم  نکاح  عقد  هرگاه 

قانون ، زن حقی بر مهریه ندارد، مگر در صورتی که علت فسخ ،    ۱۱0۱

عنن )ناتوانی جنسی مرد( باشد که در این صورت ، با وجود فسخ نکاح ،  

زن مستحق نصف مهریه خواهد بود . اما در مورد پرداخت نفقه از جانب  
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شوهر به زن چون تا زمانی که نکاح دائم فسخ یا باطل نشده است ، تکالیف 

قانون مدنی آمده    ۱۱06قانونی هم بر عهده زوجین وجود دارد . در ماده  

است که در عقد نکاح دائم نفقه زن بر عهده شوهر است تا زمان فسخ ،  

واد، پس زوجه حق مطالبه نفقه را از شوهر تا زمان فسخ نکاح دارد)محمدج

 (.  ۱۱7،ص۱4

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 گیری نتیجه 

دهد که این نهاد،  بررسی فقهی ـ حقوقی فسخ نکاح به علت عیب نشان می

تقلیل  تصور  عقد  گرایانهبرخلاف  انحلال  برای  ابزاری  صرفاً  را  آن  که  ای 

گر در نظام حقوق خانواده دارد. فقه داند، کارکردی حمایتی و تنظیممی

امامیه با شناسایی عیوب مؤثر جسمی و روانی و اعطای حق فسخ به طرف 

سالم، کوشیده است میان اصل استحکام نکاح و ضرورت رفع ضرر و حرج 

ویژه از زوجین تعادل برقرار سازد. این رویکرد، مبتنی بر قواعد عام فقهی به

قاعده »لاضرر و لاضرار« و اصل عدالت است و بیانگر آن است که استمرار 

شرعی و    عقد نکاح، در صورت زوال کارکردهای اساسی آن، فاقد توجیه

دهد که قانون مدنی ایران های پژوهش نشان میعقلایی خواهد بود. یافته

با اقتباس مستقیم از مبانی فقه امامیه، نهاد فسخ نکاح به علت عیب را 

و سایر مقررات مرتبط تنظیم   ۱۱۲۳تا    ۱۱۲۱صورت منسجم در مواد  به

عیوب مختص  و  زوج  عیوب مختص  عیوب مشترک،  تفکیک  با  و  کرده 

زوجه، چارچوبی نسبتاً روشن برای اعمال این حق فراهم آورده است. تمایز 

جانبه بودن اعمال آن، عدم نیاز به تشریفات خاص و  فسخ از طلاق، یک

ای همچون بائن بودن انحلال نکاح و احکام خاص مربوط آثار حقوقی ویژه

در    دهنده ماهیت مستقل و کارکرد متمایز این نهادبه مهریه، همگی نشان

حقوق خانواده است. با این حال، فقدان تعریف صریح و جامع از مفهوم 

کردن به احصای مصادیق، موجب شده  »عیب« در قانون مدنی و بسنده

ویژه در  است که تشخیص شمول یا عدم شمول برخی نواقص نوپدید، به

پزشکی، به تفسیر قضایی واگذار شود. این امر، پرتو تحولات پزشکی و روان 

انعطاف افزایش میهرچند  تواند دهد، در عین حال میپذیری حقوقی را 

رو، ساز اختلاف رویه و ناهمسانی در تصمیمات قضایی گردد. ازاینزمینه 

های فقه امامیه  رسد بازاندیشی در مفهوم عیب، با حفظ چارچوببه نظر می

ت تواند به شفافیت بیشتر مقررات و تقویو توجه به مقتضیات زمان، می

امنیت حقوقی زوجین بینجامد. در مجموع، فسخ نکاح به علت عیب در  

فقه امامیه و حقوق مدنی ایران نهادی است که در خدمت تحقق عدالت،  

رفع ضرر، و صیانت از بنیان خانواده قرار دارد. کارآمدی این نهاد زمانی  

طور کامل محقق خواهد شد که تفسیر و اجرای آن، ضمن پایبندی به به

علمی   و  اجتماعی  تحولات  با  متناسب  و  پویا  رویکردی  با  فقهی،  مبانی 
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تواند تعادل میان حفظ نهاد خانواده و حمایت  صورت گیرد؛ امری که می

 تری تضمین نماید. مؤثر از حقوق فردی زوجین را به نحو مطلوب 
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